
آن ها بودند. هنرســتان خيلی باصفا بود؛ سرشار از حيات و مي كردند و همة هنرجويان برای بهبود کارهايشان نيازمند ماشين آلات کشاورزی هم دستگاه های کشاورزی را تعمير را با افتخار تماشــا می کردند. هنرجوهای رشــتة مکانيک ميوه  و گندم و جو مشــغول بودند و هرروز دست رنجشان باغی و زراعــی در باغ ها و زمين های زراعی به پرورش انواع آموزش هايشــان نگه داری می کردند. هنرجويان رشتة امور پرورش دام، علاوه بر اين ها، کندوهای زنبورعسل را هم در همچنين اســتخر پرورش ماهی داشت. هنرجوهای رشتة برای نگهداری دام های ســبک و سنگين، طيور و ماکيان و هنرســتان ما غيــر از آن باغ های آبــاد، بخش هايی هم پرورش دام و طيور و مکانيک ماشين آلات کشاورزی بود.هنرآموزان و هنرجويان رشــته های امور باغی، امور زراعی، داده بودند. اين ها همه حاصل زحمت ساليان دراز مديران، خاصی به اين دامن پرنقش  و نگار عروس پر برکت دشــت باغ های ســيب و گردو و آلو و انــار و گيلاس هرکدام جلوة 200 هکتاری آن بود که درون دشــت گسترانده شده بود. نزديک ورودی بنا شــده و بيشتر مساحت هنرستان، دامن همة ساختمان های آموزشی، اداری و سوله های کارگاهی غرور، زير آفتاب لميده بودند.بی نظم و شــلخته هر سال اضافه می شدند و بي  تفاوت و با بود، دشت مهمانان ناخواندة ديگری هم داشت؛ ويلاهايی که هنرستان که از اعضای قديمی اين دشت زيبا و حاصل خيز ما سال ها بود در کنار اين جاده منتظر نشسته بود. اما به جز انتهای دشت بدرقه می کرد. هنرستان شبانه روزی کشاورزی جــاده مثل مار تا افق پيچ و تاب می خورد و چشــم را تا 
خداوندی جاری بود. آن هنگام که گوساله ای متولد می شد، چيده شــده از باغ را به سوی سردخانه می آورد، سرود برکت لحظه ای که يکی از بچه ها ســوار بر تراکتور، محصولات سرزندگی.

بگذاريد آخرين شبش را مهمان من باشد.« انديشی خاصی گفت: » اگر اين حيوان راه اينجا را يادگرفته، ســرخ شده بود، پيشنهادی داد. نگاهش را ريز کرد و با دور از روزگارش در مــی آورم.« در حالی که صورتش از هيجان شيرين کردی اش گفت: » اين حرامی را بايد ادب کرد! دمار غرولندهای او را نشنيديم. ناگهان رو به ما نگاه کرد و با لهجة شــوم او سپرده اســت. ما که بالای نردبان بوديم، خيلی از خورده و چه بســيار مرغ ها و اردک هايی که به انبان شکم گفت که از اين به قول خودش »شغالِ حرامی« بسيار زخم او را تشــخيص دهيم. او هم از حيوان دل پر دردی داشت. راه رفتن مخصوص به خودش باعث می شد از دور هم بتوانيم فصل به تن داشــت و آن کلاه پشمی سورمه ای رنگ و نوع او می داد. عمو سهراب هميشه لباس هايی گرم تر از ضرورت آفتاب سوخته اش، چهره ای دوست داشتنی و زحمت کش به پر پشــت و حنايی رنگ داشــت. لپ هــای قرمز و صورت مدرسه، آمد. هيکلی چاق و گرد و قدی کوتاه با سبيل های شيشــة پنجره را عوض می کرديم، عمو ســهراب، سرايدار داشــت که حيوان بتواند از آن داخل شــود. وقتی داشتيم ورود به آغل را بررسی کرديم. تنها يک پنجرة شکسته وجود کار يک شغال يا سگ ولگرد باشد. تمام راه های ممکن برای بخت برگشته را در گوشه و کنار باغ پيدا کنيم. حدس زديم آورديم تا توانســتيم مقداری از پرهای ريخته شدة ماکيان می شد. هيچ اثری هم از آن ها نبود. خيلی کارآگاه بازی در چند وقتی بــود که از مرغ و خروس های بخش طيور کم آن ماجراها شنيدنی است:اين هنرستان پر برکت ما، پرماجرا هم بود. داستان يکی از يادم نمی رود! همه چيز در اينجا از رنگ خدا بود.را با دســت های پر از ابزارشان به همراه داشت، هيچ وقت از و صدای راه اندازی يک کمباين که لبخند بچه های مکانيک چرخش قزل آلاهای رنگين کمان در آب، به هنگام غذادهی، 

محسن كيالاشكيخاطره
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بعد توضيح داد:» من در اين آغل می نشينم تا حسابش را برسم. امشب در 

آغل را باز می گذاريم. شــما هم روی سقف منتظر باشيد و هر وقت که صدا 

کردم، در آغل را ببنديد و من و اين شغال بي همه چيز را تنها بگذاريد. فقط 

تا زمانی که من نگفته ام، در را باز نکنيد.«

به همديگر نگاهی کرديم. ما هم دلمان برای يک ماجراجويی تنگ شــده 

بود. قبول کرديم. از هنگام مغرب از خوابگاه بيرون آمديم و با يک سيم که به 

بالای در بستيم، آماده باش روی شيروانی دراز کشيديم. چند بار هم بررسی 

کرديم که همه چيز درست کار کند. بي  صدا و بی حرکت بوديم. چند ساعتی 

گذشــت. تا يکی از ما تکان می خورد يا خودش را می خاراند، عمو ســهراب 

نهيب می زد: »هيس! حرامی را فراری داديد!«

خلاصه بدجوری کينه داشت. با خودمان گفتيم خدا به داد حيوان بدبخت 

برسد. به خاطر يک مرغ، جانش را از دست می دهد.

ديگر هوا تاريک شــد و داخل آغل تنها يک چراغ کم ســو روشــن بود. 

خسته شــديم و فکر کرديم امشب شغال قصة ما هوس مرغ ندارد. کم کم 

می خواستيم از روی شــيروانی پايين بياييم که يکدفعه مثل فرمانِ شروع 

عمليات، فرياد عموسهراب بلند شد: »ببنديد!«

 بلافاصله به خودمان آمديم و سيم را محکم کشيديم و در با صدای بلندی 

بسته شد. صدای بسته شدن در به هياهوی مرغ ها و غرش و زجه های حيوان 

و صدای ضربات بيل به در و ديوار گره خورد. بلوايی شــد. گاه گاهی صدای 

فرياد عمو سهراب هم می آمد. رفيقم می گفت: » استاد کاراته ام گفته ضربات 

را با تخلية نفس و فرياد وارد كنيد تا قوی تر شــود. حتماً عموسهراب قصد 

جان اين بخت برگشته را کرده كه اين طور فرياد مي زند. تا لاشه اش را بيرون 

نيندازد، ساکت نمی نشيند.«

چند لحظه بعد، يکدفعه صدای شکستن شيشه ای آمد. در تاريکی نفهميديم 

چه حيوانی بود که از پنجرة تازه تعميرشــده رو به دشــت گريخت. به جز 

هياهوی رو به کاهش طيور، صدای ديگری نمی آمد. سراسيمه پله های نردبان 

را دوتا يکی پايين آمديم. در آغل را باز کرديم و بعد از روشــن کردن چراغ، 

تن نيمه جان و زخمی عمو سهراب را ديديم. جسد چند مرغ هلاك شده و 

مقداری خون و شيشة شکسته و بيلی که کمي آن طرف تر افتاده بود، آخرين 

پرده از شکست کامل نقشة انتقام را رقم می زد. عموسهراب تنها رمق گفتن 

يک جمله را داشت: »شير بود!«

سريع او را به درمانگاه محل منتقل کرديم. به جز جراحت روی گردنش، که 

عميق تر بود، بقية جراحت هايش سطحی بود. خدا به او رحم کرد.

چند روز بعد، با مشورت ادارة محيط زيست و شکاربانی منطقه، دريافتيم، 

آنچه ما فکر می کرديم شــغال بوده، در واقع گربة وحشــی بوده است. عمو 

سهراب شانس آورد که زنده ماند.


